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 دو گفتگو
 ژیلبر سیموندون

 
 ماهوی فنی به/ ابژه۱

 

های حالت وجودی ابژه»پرسش: آقای سیموندون، قبلاً این فرصت را داشتم به شما بگوییم که 
تان دارد. ولی آن تحسین آمیخته به حیرت بود. مدام به ی نتایج قبلیای بر همهالعادهاثر خارق« فنی

 ی تفرد متمرکز شده چطوری شما که با این انسجام حول مسألهاندیشهای مثل گوییم اندیشهخودم می
 رسد؟ماهو میی فنی بهی ابژهبه مکانولوژی یا مطالعه
ود. شدانم چطور توضیح بدهم ولی در آکادمی هم شانس پیدا میام. راستش نمیسیموندون: متوجه

شود، ای فنی وجود دارد یا ساخته میابژهبه نظرم رسید که نسبتی واقعی وجود دارد از این حیث که 
ی فنی دیگر، احتمالاً دو ابژه و انسان، واسط جهان عنوان وحدت، وحدتی مستحکم، واسط ابتدا به

ی ساخت ی ساخت وحدت است، مرحلهازهمه مرحلهاش پیشی توسعهطوری که اولین مرحله
ی که قطعاً یک نسبت است، یعن؟ یکی اینملزم به چیستاستحکام. ابزاری را در نظر بگیرید: ابزار 

ی که ابزار خوبحال، برای آنکند؛ ولی درعینها عمل میواسطی بین بدن اپراتور و چیزهایی که بر آن
ه کهای متفاوت شاهدیم ساخت باشد. بعد، بسته به فرهنگباشد، اول از همه باید نشکستنی و خوش

هایی حلپوسته، علف حصیر یا ابریشم باشد؛ و این یعنی راهچسب،  تواند مناسبمثلاً دستگیره می
های حلمتفاوت اما مناسب برای چوب سخت، چوب معمولی، چوب نرم آمریکای شمالی. این راه

اند اگر هر دو جزء سازنده را شرح دهند، یعنی شناختن آهن از یک سو و شناختن متفاوت کاملاً معقول
آمیز است همیده شود که کارکرد ابزار برقراری نسبتی ثابت و غیرمغلطهدستگیره از سوی دیگر، و اگر ف

سجم، ولی فردیتی دروناً من جا فردیتی وجود دارد،کند. اینای که او بر آن عمل میبین بدن اپراتور و ابژه
ی ن ابژهیترهای فنی را هم مد نظر قرار بدهید. من سادهابژه یا حتی ابزار. حالا بیایید سایر ابژه فردیت

 بررسی کرد.« انسان و ماده»یا « محیط و فن»گورهان در  وارا انتخاب کردم که برای نمونه لرفنی 

م، یابیی تفرد را میپرسش: اما اگر حالا سراغ ماشین برویم، باز هم همان اصل تفرد، همان پدیده
 ؟«به وضعیتی دیالکتیکی درآمده»بار ولی آیا این تفرد احتمالاً این

سط یک وا مسأله از طریق ظهور ضروری حل ی شروعیابیم، بله، چون نقطهمی ندون: تفرد راسیمو
در سنگینی بار است، که خودش اغلب یک چیز جدید است. مثلاً چرخ یک چیز جدید است که 

ا محور که میله یوقتی آید و سپس الزاماً زنی )احتمالاً در ابتدا به عنوان غلتک یا تنه( به میان میشخم
رکت تواند روی زمین به حشود و توأمان میارابه یا واگن ثابت می دارد، یعنی وقتی در نسبت با شاسی

باشد، باید در هر دو معنی « مطمئن»درآید. این واسط ابتدا باید )به قول صاحبان صنایع( ماندنی و 
واند تنمی کلاجا که درون یک قطعه جا شود. از آن تماماعامیانه و لاتین کلمه مستحکم باشد، یعنی 

بندی هم یعنی مهارت فنی در ایجاد آوری سرهمخوب کار کند پس باید سر هم شود و فن وتنهاتک
تدا ه، بست از همان ابی کامل از روی چندین قطعه. برای نموناستحکام، و این هم یعنی تولید یک قطعه

ی آهنی بزرگ است که ابتدا به دست ها وجود داشت؛ این حلقهدر سیستم سایشخصوصا  هادر چرخ
که دور اجزای چوبی طوقه کار گذاشته شود، طوری که بیند قبل از اینسازها در آتش حرارت میارابه
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بندی مستحکم چسبد. و توپیِ خوب برای چرخ آن است که سرهمها میشدن به آنومنقبضبا سرد
 ها،پره تلاقیدار و محل تلاقی یا عدمرههای پی باستانی بر سر چرخا را ممکن سازد. مناقشههپره

 ی اولی نقلیه، و مناقشاتی از این دست به مرحلهها در نسبت با سطح عمودی وسیلهی پرهزاویه
رسند، راحل سر میی فنی. بعد هم سایر می تفرد و پایداری چرخ در مقام ابژهاند، یعنی به مرحلهمربوط

 که چرخ باید یکی باشد و نه چند تا.ی عزیمت این است که چرخ باید چرخ باشد، و اینولی نقطه

 ی فنی یک ماشین است اگرکه ابژه ی فنی )و اجازه دهید بگوییمرغم پیچیدگی ابژهبهپرسش: 
 یکسانی تفاده کرد(، هنوز اصلی فنی و مفهوم ماشینی با ساخت پیچیده اسهمواره بتوان از مفهوم ابژه

 رود؟به کار می
طور که یک ماشین وجود داشته باشد باید ابتدا ماندنی باشد، همانسیموندون: اول از همه برای آن

 طور گفت()اگر بشود این گاهقرارست، یعنی که خودنابودگر نباشد، که این که موجود زنده ماندنی
اقد کنترل گیرد و فکند؛ لامپی را در نظر بگیرید که آتش میتضمین میاش را تبادلات است که پایداری

خاطر که لازم برای ایجاد احتراقی پایدار است. تقدیر این لامپ نبود که زنده بماند، دقیقاً بدین
 اش شروطکارایی، و سازواری درونیخودنابودگر است. به عبارت دیگر، وحدت کارایی، پایداری 

وجود یک ماشین. موتور حرارتی، اولین موتور دیزلی،  اند و به همین میزان شروطیفن یهر ابژه وجود
طریقی فهم نشده بود که منفجر نشود، مخلوطی که سوخت را به توانست وجود داشته باشد زیرا بهنمی

یزلی شد. دومین موتور دهوا و سوخت )قبل از احتراق( ایجاد می فشردگیکرد قبل از هموا وارد میه
تعال دهد و توأمان به اشروی می شتراکممناسب دیزل زیر فشار بسیار بالا در انتهای  آن بود که ترشح

 سازد.میبه احتراق قادر کند، زیرا هوا در این دقیقه فشار بالایی دارد و دیزل را کمک می
 پرسش: و این...

 طور نبود.سیموندون: اولی خودنابودگر بود، زیرا منفجر شد؛ دومی این

 تان را به معنایپرسش: و همین نسبت مد نظر شما بین مکانولوژی و اصول تفرد مورد کنکاش
 کند.دقیق کلمه برقرار می

تر را در تهارتقایاف ر است. بعدتر نیز اگر یک پیچیدگیطوسیموندون: بله، اگر ساده بگوییم همین
ولاً به داشتن مدارهای اطلاعاتی نیاز دارند که صرفاً های فنی معمبینیم که ابژهخوبی مینظر بگیریم به

ی اطلاعات نیز خوانده شوند. لامپی که بستهتوانند مدارهای هممدارهای ضمنی اطلاعات نیستند و می
رسد، می شود، به پایداریکند و بنابراین سردتر میدهد از هوا هم بیشتر استفاده میهرچه بیشتر گرما می

که همان اطلاعات در معنی مرسوم کلمه نیست.  شود،ن جریان هواست که پایدار میای اما تنها از راه
کند. از کرد، چیزی اطلاعاتی را ایجاب میطور که دروناً ایجاب میدر هر صورت، کارایی لامپ، آن

وضعیتی  اطلاعات صورتاستفاده کرد که بهتر باید از اطلاعاتی های بسیار پیچیدهسوی دیگر، در ماشین
 هایهایی که از علم الکترونیک برای ایجاد مکانیسمماشین . در تمامشده استفهم  متمایز و مجزا

 قبللی از بینیم. وهای سیال دارند همین را میکنند یا که حتی کنترلها استفاده میخودتنظیمی و کنترل
نفتی سازد، در یک چراغممکن میتوان گفت که اطلاعات ضمنی، که تعادل حیاتی و پایداری ابژه را می

 قدیمی ساده هم وجود دارد.
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 ی فنی را نجات دهیدابژه /۲
 

تان وهشی پژی فنی نوشتید. آیا با ادامهاز بیگانگی ناشی از نشناختن ابژه 1958چیکیان: در آنیتا ک
 هنوز این موضوع را در ذهن دارید؟

کنم. ی فنی باید نجات داده شود تقویت میکه ابژه گیلبرت سیموندون: بله، این ایده را با این گفته
بار و غیرمنصفانه است خلاص شود. این وضع بیگانگی تا اش که فلاکتی فنی باید از وضع کنونیابژه

. باید ربط داردگوید سخن می« بردگان فنی»ای همچون آلبرت دوکرو که از ای به مؤلفان برجستهاندازه
خاطر که ، در ابتدا بدینتغییر دهیم شودی فنی در آن واقع، تولید، و از آن استفاده میه ابژهکشرایطی را 

دارند  آن ای ازبهره گانای فنی که همن سوژهعنواشود. اتومبیل بهزده از آن استفاده میای تباهیبه شیوه
س از ا پشود، چون رنگ تمایلی به مقاومت در برابر فرسایش ندارد، چون تنهطی چند سال ناپدید می

اشین کند که مزدگی را ایجاد میجور زنگجوشکاری برقی نقاط است که بخش داخلی مونتاژ بدنه یک
د شوکند. این واقعیت باعث میحالی که موتور هنوز خوب کار میبرد، دررا طی چند سال از بین می

 کنم.ومت میاز دست برود. من هم در مقابل اضمحلال مشابهی مقاشناسی سرتاسر فن

 کنید؟کچیکیان: بیگانگی انسان را تشریح نمی
طور خاص دارم به سیموندون: چرا، ولی پژوهشگران دیگری در این حوزه حضور دارند. به

خواهند انسان را نجات دهند کنم که میباوران( فکر میمان )به محیطهای معاصران فیزیوکراتجنبش
ها دارم، ی اندکی به آنای ندارم یا علاقهها علاقهد. صرفا به آنوپا کنناش دستیا راهی برای رهایی

 .اندنادیده انگاشته را ی فنیابژه گونهاین چون

 دهد؟کچیکیان: پس چه کسی اهمیتی می

شناسان. حتی بازرگانان، ولی شان، مانند مهندسان و فناساس شغلها، اغلب برسیموندون: خیلی
از  زنند. تبلیغاتی دیدم کههای پنهانی حرف میادی قائل نیستند و با انگیزهها هم احتمالاً اهمیت زیآن

نار ی فنی با چیزی غیر از فن تعمیرات باید ککرد. این تزیین ابژههای اتومبیلی خاص ستایش میگوشه
تعین معد یاند، ولی تنها در حاشیهی فنی را زیباشناختی و عاشقانه کردهام که ابژهگذاشته شود. موافق

با فهمی توان ی فنی یکی کرد و ایرادات را میتوان در ابژهخاص خودش. در واقع، همه چیز را نمی
 ی فنیکه خوشایند چشم است برطرف کرد. رکاب در خودش یک ابژه بهتر که نه صرفا کارکردی

ن خاطر اش را روی یک ماشین دارد. به همینیست. فاقد هرگونه کارایی خاص است. رکاب کارایی
 ی فنی وجود ندارد.است که معتقدم دلیلی برای فروش ابژه

 دهید؟ی فنی را به چه نسبت میکچیکیان: این بیگانگی ابژه

تر از ها که بسیار بیشطور به قیمتشود. و همینسیموندون: در اصل به آنچه برای فروش تولید می
هایی که به طریقی مناسب صاف شده، به ورقهطراحیهای ها هستند. در یک اتومبیل، نیاز به ورقههزینه
. از این حیث، یک در کار استجا اشتباهی شود. ایناند، نصف قیمت است و به ظاهرش داده میشده

رسد، چه زیباشناختی دیده شود چه تری از یک اتومبیل سواری به نظر میانداز نابکامیون چشم
 آورانه.فن

 ؟کالا، کالایی دیگر، بدل شده ی فنی بهکچیکیان: یعنی ابژه
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یر بدون شود. مسشناس یا حتی تولیدگر صنعتی انجام میسیموندون: اتلاف زیادی به دست خود فن
ایم که یک نابکاری واقعیگی طرفجور جنون تازاتلاف )مثلاً انرژی( هنوز وجود دارد، ولی با یک

ی مصرف بدل شده. شد اما امروز به ابژهوراق میای بود که برای زمانی دراز است. موتورسیکلت ابژه
شود، تزیینات رنگی، صفحات کروم، یا طراحی بر اساس سفارش از سالی به سال دیگر عوض می

 ر آمده.اش به س«دوره»اش منسوخ نشده ولی قبلی. پس گرچه موتورسیکلت از نظرگاه خصایص ذاتی

 د؟کچیکیان: پس یک تازگی کاملا فنی چگونه خواهد بو
های اصلی. برای نمونه، واقعا بهتر است که در یک موتورسیکلت از یک ترمز سیموندون: ترقی

 اشدندهکه شکل میلکند تا ایندوگانه استفاده شود که توأمان روی چرخ عقب و چرخ جلو عمل می
منیت اتر است اگر در میان نکات گوناگون اند و مثبتعوض شود. نکات بسیار زیادی هنوز حل نشده

 ابژه مورد بررسی قرار بگیرد.

 اند؟ها فنیاید، آیا تنها آفرینشکچیکیان: شما با تغییرات و ابداعات ساده مخالف
سیموندون: دقیقا. البته خطری در هر آفرینش وجود دارد؛ گمان کنم که در فن هم خطری وجود 

زاندازه باشند. به امصرف بیش یا بازوتنه ست اگرهای فنی قطعا یکی از خطرات کنونیدارد. تورم ابژه
طور که پرسشی از رستگاری ست، درست همانی فنیگفتم که مسأله بر سر نجات ابژه همین خاطر قبلا

ی شده به شرطاند و انسان بیگانههای فنیها در ابژهانسانی در متون مقدس وجود دارد. از دید من، انسان
. در کتاب عهد عتیق یهوه به آفریدگان حسادت یمهای فنی را بکنی ابژهحظهملاتواند نجات یابد که می
شود. ولی آیا هر آفرینش سرپیچی نیست؟ فکر گوییم که از آفریدگان سرپیچی میورزد. و ما میمی
گردد خلق بشر است. اگر آدم و هوا هرگز باغ عدن را ترک اش به مار برمیکنم سرپیچی که ریشهمی
ری شان چوپان و دیگشدند. یکی از فرزندانرگز به موجودات انسانی یا ابداعگران بدل نمیکردند هنمی

رسند. روزگاری آخر، سرپیچی و اصول فنی به نظر یکی میجا زاده شد. دستزارع بود. فن همان
 دانستند. ی لعن میسازان آهنگر را مایهنعل

 داند سرپیچی هنوز ممکن است؟ارزش می کچیکیان: آیا در جهان مدرن که تغییر و نوآوری را

بندی آلات بستهی فورد همین بود، مکانی پر از آدم تا در ماشینسیموندون: کار مهندسان در کارخانه
بندی به هیچ چیز نیاز نیست و ضرورتی هم ها کنکاش شود. فورد اعلام کرد که برای این بستهچرخ

ا رتجهیزات بود و آن یدربارهرپیچی کرد چون کارش بندی واجد پوشش باشد. او سندارد که بسته
 فایده تشخیص داد.بی

 ی واقعیت فنی، تنها به ابداعشآوری، یعنی مطالعهتوان در این مورد گفت که فنکچیکیان: آیا می
 یا تکوینش ربط دارد؟

آورانه های متفاوت پیشرفت فنطور که شکلآوری بازابداعی راستین است. همانسیموندون: فن
رفته به استدلال استقرایی آوری رفتهآوری نیز وجود دارند. فنهای گوناگون فنوجود دارند، سنخ

ین فرآیند شود امجبور شد وقتی دریافت که یک مسأله باید به نحوی استقرایی حل شود. دانش مقید می
ندین دفعه عمل کرده است. اش چست چون سوژهای سرمشق قرار دهد. یک مطالعه استقراییرا تا اندازه

ای از تا امروز رشته 1550میل واقعیتی نیست که برای نخستین بار کامل بوده باشد. از برای مثال، چاه
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ند. های شیبدار در کار بودشد گودالاند. در ابتدا وقتی جای پا کار گذاشته میها در کار بودهپیشرفت
دانند، مانند هوا و تر بودند عبور میای را که مهمدهها ساخته شدند و بارهای سرپوشیمیلسپس چاه

ههم بشناسیم وقتی که این ابژه ب ی فنی را از راه استدلال استنتاجیتوانیم ابژهغیره. با این حال، می
ن توان ایابداع شد. برای مثال، رادیو را یک دانشمند ابداع کرده بود. می آکسیومعنوان عاقبت یک 

نحوی استنتاجی، از روی گسترشی که ماکسول تدارک دید، مثل جریان جابجایی، در موضوع را به 
 نظر گرفت.

ونقصی بهیچ عیدر این صورت آیا شه است. پس ی اندیابتدا ابژهشده در ی استنباطکچیکیان: ابژه
 وجود ندارد؟

د از شرایط یشده در استنتاج. پژوهشگران آمریکایی بابت تقلپیوند با چیز بالفعل گمخود سیموندون: 
ها کابین را با اکسیژن خالص تغذیه کردند. پرواز فضایی در سطح زمین سه خلبان را نابود کردند: آن

 سوزیآتشصورت امکانی برای تواند اکسیژن خالص را بهزن(، میوی جاذبه )بیکیهان، آزاد از قوه
مرفت هد )بدون هاحتمالی فراهم بیاورد، روی یک نقطه بسوزد بدون آنکه گسترش یابد یا گرمایی بد

تواند یا وزش گرمایی(، ولی موقعیت زمینی آزمایش بسیار وحشتناک است چون حتی فلز کابین می
طور مشابه، حکم دادند که ممکن توانست مانع از آن حادثه شود. بهسازی میبسوزد. یک الگوی شبیه

امل است. تنتاج ناکبودن کشتی یک اسنیست کشتی تایتانیک غرق شود اما اشتباه بود چون ضدآب
ی را پاره ی هشتاد متری کشتتواند بدنهانتظار را نداشتند که یک کوه یخ میین واقعیت غیرقابلاانتظار 

ی نههایی در زمیکنم قدمکند. استنتاج لازم است اما کافی نیست، چون صلب و ناکامل است. فکر می
به  ضرر کنیم. این مسألهرا تا حد ممکن بی ی فنیاند. آخرین قدم این است که ابژهفنی برداشته شده

 شود.حل نمیگران استنتاجدست 

 اند؟ها تنها حالات ابداعکچیکیان: آیا این

ی : انگارهفکر کنمکنم از طریق آن سیموندون: راه سومی برای پیشرفت وجود دارد که سعی می
. از این حیث، آنچه است ز یک مجموعهاست که خودش عبارت . تراشد گذار از مونتاژیقابلیت تراشد

شود. تراشد گذار  جا پراکنده میشدن همهیابد و سرانجام با تقویتست به دیگری انتقال میتراشدی
کننده ترادار( است، یعنی گذار از یک سیستم به سیستم )تقویت الکترودی( به ترانزیستورتریود )لامپ سه

 تردید گذار از موتور موتورسیکلتها یکسان نیستند. مثال دیگر بیدیگر طوری که ولتاژها و جریان
آب. در تمام این موارد از قیاسی  ردنکخنکبه به موتور هواپیماست؛ وزن کمتر، مطمئن، و بدون نیاز 

 شوند و دیگر یک استدلال تقریبی ساده نیست.های واقعی در آن تشریح میفاوتبریم که تبهره می

ها یک فن طراحی جدید وجود باوران نام بردید. آیا در برخی از آنکچیکیان: اندکی قبل از محیط
 کنم.ندارد؟ به خورشید فکر می

باوران بر این ود. محیطشست که واقعاً تمام نمیسیموندون: خورشید آینده ماست، چون تنها انرژی
ها این است م از این جنبشتمام پرسشست. سالاریضدفنباورند که فن و طبیعت با هم سازگارند. این 
ی را شرایط هگرایی همچون دومونشناسان علمومها باید از بکه فن رازآلود تعمیرات را کنار نگذارند. آن

دل زدن خاک را به لاتریت ب. اگر شخمیاد بگیرند زندآسیب نمیی فنی به طبیعت ها ابژهکه تحت آن
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تواند زمین را طی چند سال تحلیل ببرد. شخمی مناسب است که مانع از تبدیل راحتی مید بهکنمی
 ام.ی فنی با طبیعت کاملاً موافقخاک به کلوخ شود. من با ضرورت سازگاری ابژه

 اشد؟ها هم سازگار بکچیکیان: ولی آیا نباید با انسان

اش آورم که ایلیچ دربارهرا به یاد می« قابلیت آمیزش»ی سیموندون: احتمالا. و به همین خاطر ایده
توانیم بر جا میکه او را به انقیاد درآورند. ایننه این ای فنی باید برای بشر ساخته شوندهگفت ابژهمی

تر توانند از این ابزار سریعزنان می سر حضور برخی ابزارآلات زنانه در بازار موافق باشیم طوری که
ستحکام را که این اتر استفاده کنند. برعکس، نباید استحکام فنی را به جمعیتی ولی با استحکام کم

ای طور است؛ اصول فنی مورد هراس او در اثرش بر جامعه. رویکرد ایلیچ اینوارد کنیم خواهدنمی
مایشی با تراکتور و خیش در دوران استعماری انجام زنی آزمفروض است. باید اشاره شود که شخم

خیشی که  .وارد شود برانگیز بودکه برایش فاجعهشد کشاورزی سنگین به جایی گرفت، و تلاش میمی
اش را کوبی( نه تنها با جمعیتی که استفادهزند )همچون چنگک کلوخریختن خاک شخم میبدون درهم

 یابد.اش نیز وفق میشناختیبا یک کشور، با شرایط زمینآورد، بلکه به انحصار خودش درمی

ساسیتی شود حکنند. آیا میکه از برخی اصول فنی خودداری می هستندهایی شرکت البتهکچیکیان: 
 های فنی نداشت؟به ابژه

اصطلاح ابتدایی اغلب حساسیتی به اصول فنی ندارند. گاهی مورد توجه های بهسیموندون: بله. ابژه
های مراقبت و شوند ولی به طریقی که به ما ربطی ندارد. مثلا در زلاندنو اقوام بومی برجمی واقع

قدند که ها معتکنند و امیدوارند که هواپیمایی در روستایشان به زمین بنشیند. آنباندهای پرواز بنا می
خواهند روی زمین به یها تعلق دارد. به همین خاطر مهایند و به آنهواپیماها محصول کار نیاکان آن

 «.آئین کارگو»کنند. یک جور هواپیماها برسند. سپس، محض آزمون هم که شده، تلاش خود را می

 اتیتوان ارزشی ذاش آیا میندازهازای فنی و برآورد بیشتفاوتی به ابژهی بیکچیکیان: در میانه
 این ابژه سراغ گرفت؟ برای

رسد کتاب عهد عتیق به اصول فنی ارند. به نظر نمیدر این وهله با هم فرق د هاتسیموندون: سن
ی پرومته، حرف کاملا متفاوتی ها، مثلاً در اسطورهارزشی غیر از سودمندی بدهد. در دیگر فرهنگ

که از فعالیت بسیار قدیمی انسان های گوناگونی دارد. اول اینی فنی ارزشیابید. از دید من، ابژهمی
ق ی تحقد که ما را از بربریت دور کرد. و همچنین ارزش دیگری که نتیجهآید و احتمالا همان باشمی

 منشأ انسانی ماست.

 یابند؟آوری نجات میها در عالم فنکه کدام شایستگیکچیکیان: آخرین پرسش این

کانون هر یک از ابداعات مستحق آن است که نجات یابد. اگر لوکوموتیو بخار مستحق  سیموندون:
 ی حرکت با وارونگی صرف بخار استاش در توقف ادامهات یابد بیشتر بابت تواناییآن باشد که نج

که خطر آنآرامی و خیلی نرم متوقف شود بیشود که قطار بهتا بابت مخزن بخار بزرگش. این سبب می
د ی استیونسون، مخترع این لوکوموتیو(. نبایخروج ماشین از ریل پیش بیاید )خصوصا با ریل لغزنده

شناسی برقرار کنیم، باید مصالح قدیم را نگه داریم، زیرا امکان بازیابی را فراهم فقط نوعی باستان
، صنعت 1880تا  1870( به شکل چنبره بود. از 1831آورد. ترانسفورماتور )مبدل( مایکل فارادی )می
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و بهترین  ،بالا کند. این تنها به خاطر مقتضیات، دریافت با کیفیتساخت اشکال مکعبی را حفظ می
 ای بازگشتیم. پس شکل چنبره که فارادی ابداعشپیچ چنبرههاست که به ترانسفورماتورهای سیمبازده

جا به سرآغاز دوران فنی اختصاص یابد؛ این شکلی ها گنجانده شود و در آنتوانست در موزهکرده نمی
ها در گذشته نیستند. آن هکامل و برای همیش طورمعقول و مستحق بازیابی بود. اصول فنی هرگز به

 نشدنی دارند، و این مستحق ابقا و استمرار است.توانی شماتیک و سلب
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